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الگوی پژوهش در عملیات روانی
سرمقاله
مفروض بنيادين پژوهش عمليات رواني اين است كه عوامل رواني مي‌توانند اختلال رفتار بازيگران را تسريع يا بازداري كنند و بر اجراي منافع ملي در داخل و خارج از كشور اثرگذار و بازده اقدامات سياسي، اقتصادي، اطلاعاتي و نظامي كشور را تغيير دهند. بر مبناي اين مفروض چارچوبي براي تعيين حوزه‌هاي مهم پژوهش پيشنهاد مي‌گردد كه عناصر آن عبارت‌اند از:

1. ساختارها و فرايندهاي اجتماعي داخلي و محيط بين‌الملل كه به طور عيني و نيز از ديد مردم كشور توصيف شده است: به عبارت ديگر، رويدادهاي بالقوه آسيب‌زا و فشارهاي رواني محيط، اندازه‌گيري آنها، و روابط متقابل آنها مورد پژوهش قرار گيرد.
2. آسيب‌پذيري‌ها و ساير ويژگي‌هاي مردم و يا گروه خاص، يعني گرايش جامعه خودي به واكنش غيرمعمول در برابر عمليات رواني دشمن مورد ارزيابي و پژوهش قرار گيرد.
3. فرايندهاي آسيب‌زا در واكنش‌هاي مردم: آن دسته از فرايندهاي شناختي، هيجاني و رفتاري كه مي‌توانند نقش آسيب‌زا داشته باشند را مورد بررسي و پژوهش قرار دهيم.
4. عوامل تعاملي و تعديل كننده: آن دسته از عوامل اختصاصي كه تعامل بين عوامل مذكور را تغيير مي‌دهند.
در پاسخ به نيازهاي بسيار مبرم، بررسي‌هاي فراواني در زمينه عمليات رواني و عوامل تعيين‌كننده محيطي آن انجام شده و پيشرفت‌هايي در سطح كلان به دست آمده است، با وجود اين، پيشرفت در سطح گروه، يا جامعه محلي بسيار ناچيز بوده است. اين كم‌توجهي ناشي از اين است كه در سطح جامعه محلي در مقايسه با سطح كلان به ندرت به مطالعات مبتني بر فرضيه آزمايي پرداخته شده است. فراتر از فرضيه‌آزمايي، ارزيابي اقدامات عمليات رواني دشمن بسيار اندك بوده است. در بررسي‌هاي بي‌شماري به وجود پيوندهايي بين عوامل رواني – اجتماعي محيط ملي و روند رفتار اعضاء جامعه اشاره شده، ديدگاه‌هاييدرباره سلامت و اقدام اجتماعي مطرح گرديده، يا فرضيه‌هايي درباره شيوع و كنترل رفتار مخاطبان ارائه شده است. در موارد نادر ولي مهمي نيز فرضيه‌اي مورد آزمون قرار گرفته و يا اثر اقدام خاصي ارزيابي شده است، اين خود نشان مي‌دهد كه چنين مطالعاتي نيز امكان‌پذير است. در اين خصوص بايد توجه داشت كه غيراخلاقي‌تر و پرهزينه‌تر از اين بررسي‌ها اين خواهد بود كه ما اقدام محيطي يا عملياتي خاصي را كه هنوز ارزش آن مشخص نيست با خطرهاي احتمالي و هزينه گزافي كه دارد بدون ارزيابي اوليه به كار بنديم و يا فرضيه‌اي را بدون آزمون، پذيرا شويم. به همين دليل نخست بايد عوامل رواني محيط داخلي و به ويژه گروه‌هاي كوچك كه در معرض آن عوامل قرار دارند، و واكنش‌هاي زيانبار براي محيط ملي كه آن عوامل مي‌آفرينند (شناختي، هيجاني، رفتاري) مشخص شوند. البته در اين مورد اولويت با عواملي است كه خطر بارترند. بر مبناي دانش عمليات رواني مي‌توان اقدام‌هايي را كه از نظر پيش‌بيني و پيشگيري مفيد به نظر مي‌آيند پيشنهاد كرد. و در مرحله بعد مي‌توان به ارزيابي اين پيشنهادها در چهارچوب بررسي‌هاي ميداني و ميان‌رشته‌اي پرداخت.

برنامه پژوهشي در عمليات رواني براي به دست آوردن داده‌هاي مورد نياز مي‌تواند شامل سه مرحله متوالي زير باشد:

1. مشخص كردن مسائل محيط داخلي به ويژه در ميان اقوام‌ و قوميت‌هاي مختلف با استفاده از شيوه‌هاي زمينه‌يابي يا داده‌هاي موجود درباره آن جوامع؛

2. انجام بررسي‌هاي ميداني طولي، ميان‌رشته‌اي و كنترل‌شده درباره موقعيت‌هاي خطربار و گروه‌هاي در معرض خطر، و ارتباط اين دو زمينه.
3. مداخله كنترل شده، شامل تحقيقات و آزمايش‌هاي ميداني و ارزيابي نتايج مداخله‌هاي اصلاحي و پيشگيرانه در شرايط واقعي، يعني انجام آزمايش‌ها در شرايط طبيعي و ميداني با استفاده از نتايج دوگام پيشين.
رويكرد مكمل دوم، آزمون كردن فرضيه‌هايي است كه مي‌توانند به فهم عوامل رواني – اجتماعي و مفهوم كلي عمليات رواني كمك كنند. هر دو رويكرد ياد شده مهم‌اند و هر دو وقت‌گير و پرهزينه‌اند. رويكرد اول كه به ارزيابي اقدام عمليات رواني معيني منتهي مي‌شود در مواقعي به كار مي‌رود كه افزايش اثربخشي، كارايي و پدافند عمليات رواني موردنظر باشد، يعني در مواردي اقدام عمليات رواني در تماميت آن مطرح است. برخي مواقع از رويكرد دوم يعني افزايش آگاهي، مي‌توان هم‌زمان با رويكرد اول و با استفاده از همان امكانات و تقريباً بدون هزينه اضافي استفاده كرد چون اين دو رويكرد مكمل يكديگرند. بنابراين مطلوب‌ترين راهبرد، مستلزم انتخاب موقعيتي است كه در آن بتوان دو رويكرد را به صورتي كارا درهم آميخت. چنين شيوه‌اي امكان مي‌دهد كه همزمان با انجام پژوهش پايه، به مسائل مربوط به تقويت مراقبت‌هاي رواني، پيشگيري از اختلالات كاركردهاي رواني جامعه و افزايش ايمني و بهزيستي رواني اعضاء جامعه در مقابل عمليات رواني دشمن پرداخته شود، بي‌آنكه هزينه مطالعه هم‌زمان هر سه زمينه (شناختي، رفتاري، هيجاني) از هزينه يكي از آنها فراتر رود.
يادآور مي‌گردد پژوهش، مفهومي انتزاعي نيست بلكه ابزاري است كه به كمك آن مي‌توان به پرسش‌هايي در زمينه علت، پيش‌گيري، و درمان اختلالات ايجاد شده در زمينه عمليات رواني پاسخ داد.
بنابراين مي‌توان برنامه‌هاي پژوهشي، نه فقط در سطح ملي يا بين‌المللي بلكه در سطح هر جامعه محلي، قومي به شيوه زير طراحي و به اجرا درآورد:
1. تعيين نوع و گستره مسائل موجود براي نمونه اقتصادي، سياسي، و ناخشنودي و ناآرامي اجتماعي.

2. ارزيابي محيط داخلي و بين‌المللي و منطقه‌اي از نظر همايندهاي رواني – اجتماعي و فيزيكي مسائل.
3. شناسايي مهم‌ترين عوامل سبب‌ساز محيطي، ميزان قابل تغيير بودن اين عوامل، عملي بودن تغييرات پيشنهادي و قابل قبول بودن آنها براي گروه‌هاي ذي‌نفع. اين بررسي بايد توسط رهبران جامعه محلي، مديران، كارشناسان عمليات رواني و ساير مسئولان و با همكاري سازمان‌هاي عمليات رواني انجام گيرد.
4. اجراي آزمايشي برنامه تغيير در يكي از محيط‌هاي محلي و يا قومي در مقياسي كوچك، ارزيابي جنبه‌هاي مثبت و عوارض جانبي آن و تصميم‌گيري براساس نتايج ارزيابي درباره اينكه كدام تغييرات پيشنهادي در سطح وسيع‌تري قابل اجراست.
5. بازبيني و ارزيابي مداوم اثربخشي تغييراتي كه در سطح وسيع اعمال شده، و تجديدنظر در آنها در صورت لزوم.
كارايي برنامه مستلزم اين است كه شيوه‌اي براي دريافت بازخورد درباره نتايج حاصل از اجراي برنامه فراهم شود. و اجراي برنامه با مشاركت و تفاهم همه گروه‌هاي ذي‌نفع همراه باشد. اين برنامه، پاسخ‌هاي ملموسي به شش سؤال زير فراهم خواهد ساخت:

1. چه گروه‌هايي از مردم در معرض خطر شديد عمليات رواني هستند؟

2. چه عواملي ميزان احتمال را افزايش مي‌دهند و اهميت نسبي هر يك از آنها در چه حدي است؟
3. آيا مي‌توان مهم‌ترين عامل خطر را به نحو مؤثري كاهش داد يا از بين برد؟
4. از بين بردن مؤثرترين عامل خطر مي‌تواند ميزان شيوع عمليات رواني دشمن را كاهش دهد.
5. اگر پاسخ سؤال پيشين مثبت است: آيا هزينه‌هاي پدافند عمليات رواني در مقايسه با ميزان سودبخشي آن موجه به نظر مي‌رسد؟
6. آيا برنامه از نظر رعايت حقوق جامعه و افراد موجه به نظر مي‌رسد؟ و نكته آخر آنكه پژوهش ياد شده بايد تغييرات و اهداف زير را به دنبال داشته باشد.
1. پذيرش عمومي اين مطلب كه در حوزه مديريت عمليات رواني بايد عوامل رواني – اجتماعي مورد توجه قرار گيرد.

2. پذيرش اين نكته از سوي مديران و فرماندهان كه عوامل رواني – اجتماعي واقعيت دارند و از عناصر مهم محيط داخلي و بين‌المللي به شمار مي‌روند.
3. بيشتر مديران و كارشناسان عمليات رواني در دوره‌هاي آموزشي خود ياد گرفته‌اند كه عوامل خطربار رواني – اجتماعي و مسائل گوناگون مرتبط با آنها را در محيط داخلي و بين‌المللي شناسايي و تغيير دهند. ‌هم‌اكنون كشورهاي توسعه يافته يا در حال توسعه از اين توانايي نوين در مراكز عمليات رواني حرفه‌اي و براي انجام پژوهش‌ها استفاده مي‌كنند.
4. بهسازي مداوم جنبه‌هاي رواني – اجتماعي محيط داخلي و ارزيابي تأثيرات اين بهسازي در محيط ملي كشور.
5. پيشبرد، تدوين و تقويت قوانين و سازمان‌هاي لازم در زمينه عوامل رواني – اجتماعي محيط ملي و بين‌المللي.
6. افزايش امكان دسترسي به نوشته‌هاي تخصصي عمليات رواني و اطلاعات مرتبط با آن و مواد آموزشي در زمينه شناسايي و تغيير عوامل خطربار رواني – اجتماعي بر روند عادي كاركردهاي سازمان‌ها و نهادهاي اجتماعي.
7. آماده‌سازي مجموعه ابزارهاي ويژه و اختصاصي عمليات رواني براي كاربرد عمومي و مستمر اين ابزارها در زمان بحران.
8. برگزاري كنگره‌ها و كارگاه‌هاي آموزشي و تبادل اطلاعات براي پويايي دانش و تجربه‌هاي عمليات رواني.
در راستاي همين مطالب است كه رهبر معظم انقلاب و فرماندهي معظم كل‌قوا رمز بقا و دوام انقلاب را تبليغ و ارشاد مستمر بر شمرده و مي‌فرمايد: «اگر قبول كنيم انقلاب يك امر مستمر است، پس بايد هماهنگ با آن تبليغ و ارشاد مستمر كنيم، زيرا عدم تداوم تبليغ باعث خشكي درخت انقلاب خواهد شد.
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